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دادخواهی درویش از مراجع قضائی
نوروزی: ارشاد باید به «رستاخیز» 

خسارت بدهد

عسل عباســیان: احمدرضا درویش در پی  �
به  اقدام  فیلمــش،  برای  پیش آمده  مســائل 
شکایت به دیوان عدالت اداری کرد و همچنان 
سرنوشت فیلم سینمایی «رستاخیز» نامشخص 
این  برای  ایجادشده  است. در راستای مسائل 
فیلم، بــا کامبیز نوروزی، حقوق دان متخصص 
در عرصه حقوق فرهنگــی، گفت وگویی کوتاه 

داشته ایم.
 توقیف اکــران یک اثر ســینمایی نظیر  �

«رستاخیز» به لحاظ قانونی مجاز است؟
 از نظــر مقــررات موجــود در زمینه اکران 
فیلم های ســینمایی، این گونه است که پروانه 
نمایــش یک فیلم توســط وزارت فرهنگ بعد 
از طــی مراحل مربوط به بازبینی در شــورای 
پروانه نمایش صادر می شــود. بعــد از آنکه 
پروانــه نمایش صادر شــد، فیلم در شــورای 
اکــران، برنامه اکران می گیــرد و می رود برای 
نمایش در گروه سینمایی تعیین شده. این روند 
براساس قانون تشکیل وزارت ارشاد و تصویب 
نامه هیأت وزیران و چنــد آیین نامه وزارتی به 
اجرا درمی آیــد. در مورد هر فیلم ســینمایی، 
شــورای پروانه نمایش این اجــازه را دارد که 
اگر فیلم با معیارهایی ســازگار نباشــد، پروانه 
نمایش برای آن فیلم صادر نکند اما اگر پروانه 
نمایش صادر شــد، فیلم حتما باید به نمایش 
عمومی درآید بااین حال چنانچه بعد از شروع 
اکــران نمایش یک فیلم بــرای نظم یا امنیت 
عمومی و ملی از سوی وزارت ارشاد نامناسب 
تشــخیص داده شود، می شود از ادامه نمایش 
فیلــم جلوگیری کــرد اما در ایــن قبیل موارد 
که بعد از شــروع اکران فیلــم، از ادامه اکران 
جلوگیری می شــود، آرایی صادر شــده که به 
موجب آن آرا، فیلم مستحق دریافت خسارت 

از دولت است.
باید به «رستاخیز»  �  یعنی وزارت ارشاد 

خسارت پرداخت کند؟
بله. با ایــن مقدمه، باید گفــت که وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی به لحــاظ حقوقی 
می توانســته جلــو ادامــه اکران رســتاخیز را 
بگیرد، اما اگر به اصول حقوقی مراجعه کنیم، 
پرداخت خسارت به عوامل فیلم «رستاخیز» از 

سوی دولت لازم است.
 از ســوی دیگر نهادهــای قانونی، چه  �

امکانی برای مشخص شدن آینده این فیلم 
وجود دارد؟

نکتــه ای که درباره فیلم «رســتاخیز» قابل 
بحث اســت، این اســت که این فیلــم یکی از 
مهم ترین فیلم هایی اســت کــه با تلاش های 
بسیار درخصوص یکی از مهم ترین بخش های 
تاریخ شــیعه و با رعایت تمام موازین شــرعی 
ساخته شــده. اصولا از نظر حقوقی این قاعده 
بســیار مهم اســت که قوانین و مقــررات باید 
به شــکل پایدار و قدرتمندانه به اجرا دربیاید. 
بنابر اخباری که داریم، فیلم «رستاخیز»، مورد 
تأیید بسیاری از مراجع محترم بوده و با رعایت 
قوانین حاکم ســاخته شده، اگر بنا بر این باشد 
که با هر اعتراضی، از نمایش یک اثر سینمایی 
قانونی جلوگیری شــود، ایــن بی ثباتی لطمه 
بزرگی به صنعت سینما وارد می کند، از سوی 
دیگــر بعضی موضوعات که نســبت به فیلم 
«رســتاخیز» مطرح شد، در سطوح بزرگوارانی 
بود کــه شــاید وزارت ارشــاد نمی توانســت 
به تنهایــی در مقابلشــان اقدامی کنــد و  در 
اینجا از دولت و شــخص آقای رئیس جمهور 
کــه به عنوان حقوق دان خودشــان را معرفی 
می کنند و بر حقوق دان بودنشان همیشه تأکید 
داشــته اند، انتظار می رود نســبت به موضوع 
نمایش فیلم «رســتاخیز» مستقیما وارد شوند 
و هــم از وزارتخانه دولت خودشــان حمایت 
مستقیم کنند و هم از یک اثر سینمایی فرهنگی 
شیعی. در این موضوع، هم وزارت ارشاد تنها 
مانــد و هم فیلم «رســتاخیز» و دولت و آقای 
رئیس جمهور هیچ واکنشــی نســبت به آنچه 
کــه علیه این فیلم اتفاق افتاد، نشــان ندادند. 
عرصه فرهنگ فاقــد حمایت های قابل اعتنا از 
ســوی دولت اســت و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی اگرچه شایســته بعضی انتقادهاست 
اما گویــا در این عرصه تنها مانده و حمایتی از 

سوی دولت ندارد.
اجرای مقررات  � تزلزل در  این   آســیب 

قانونی، در درازمدت چه خواهد بود؟
تزلزل در اجرای مقررات قانونی درخصوص 
سینما بیش از هرچیزی به خود صنعت سینما 
آسیب می زند و باز دراین میان در سطوح بالاتر 
از ســوی نهادهایی مثل ســازمان سینمایی یا 
وزارت فرهنگ و ارشــاد بایــد اقدامات قاطع 

حمایتی سازماندهی و اجرا شود.

رو در رو

شو بدون شومن

دوســت پزشــکی داشــتم که تحصیلاتش را در  �
کویته پاکســتان گذرانده بود. پس از اتمام تحصیلات 
که به ایران برگشت، در یکی از دیدارها گفت وگویمان 
به وضعیت بهداشــتی در پاکستان کشید. آن دوست 
می گفت ســطح بهداشــت و نوع شــایع بیماری در 
هر کشــوری رابطه مســتقیم با وضعیت اقتصادی- 
اجتماعی آن جامعــه دارد، مثلا در کشــوری مانند 
پاکســتان به دلیل اقتصاد بســیار ضعیــف و قدرت 
خرید پایین مردم، معمولا بیماری های شــایع، انواع 
بیماری های ناشــی از سوءتغذیه و گوارشی است. به 
ایران که می آیی، بیماری های قلبی و عروقی شــایع 
می شــود و وقتی به کشــورهای اروپایی می رســی، 
بیماری هــا می شــود بیماری های روحــی. می گفت 
بیمــاری هم برای خــودش کلاس دارد. باکلاس که 
می شــوی، بیماری ات هم باکلاس می شــود، سطح 
بالا می شود، یک جور پرســتیژ پیدا می کند، می توانی 
پزش را بدهی. گلاب به رویتان، رویم به دیوار، اسهال 
و اســتفراغ که کلاس ندارد. نمی شــود مثلا در یک 
جلسه خیلی مهم نگاهی به ساعت دیواری انداخت 
و قرص های نارنجی یا ســفید را از کیف بیرون آورد 
و با نگرانــی گفت: «چقدر بحث ذهنم را درگیر کرد؛ 
اصلا حواســم نبود که باید قرص هایم را بخورم»! و 
در برابر این پرسش که قرص های چه چیزی؟ قطعا 
اگر بگویید قرص های ضد افســردگی کلاسش بهتر 
اســت تا بگویید قرص اســهال. همین الان که دارم 
این ســطور را می نویسم، دســت و دلم برای نوشتن 
«افسردگی» راحت تر روی کاغذ می چرخد و اطمینان 
دارم بیشــتر شــما هم با خواندن کلمه «افسردگی» 
کمتر مشــکل داریــد تا بــا کلمه «اســهال»! همه 
این برمی گــردد به  کلاس داشــتن بیماری ها. دلمان 
می خواهد یک جور مرضی داشته باشیم که بتوانیم 
پُزش را بدهیم و بعضی چیزها را می شــود پُزش را 

داد. 
اینهــا را گفتــم تا برســم بــه اینجا کــه بعضی 
ضروریــات برای ما مایه سرشکســتگی اســت، یک 
جــور خفت با خودش دارد که می ترســیم دامنمان 
را لکه دار کند. برای مثال شــومن بودن را یکی از این 
لکه ها می دانیــم. از بس دلمان می خواهد که همه 
ما را جدی بگیرند و از بس که شــومن بودن در ذهن 
ما یک امر غیرجدی است، اگر یکی شومن باشد، هم 
برای او افت دارد، هم برای ما. چنین فردی را جدی 
نمی گیریم. در اینجا مشخصا منظورم وجود شومن ها 

در حوزه هنرهای تجسمی است. 
کار شــومن ها «جَو» درســت کردن است و ایجاد 
یک فضای جذاب و فانتزی برای جذب اذهان. ایجاد 
یک جور هیجان کــه مشــاهده گر را از خود بی خود 
کنــد و در یک حضــور جمعــی کاری را انجام دهد 
که ممکن اســت اگر به خود او بود، هیچ وقت انجام 
ندهد. همین را ما نشــانه ای می دانیم که شــومن را 
با نظری منفی نگاه کنیم و کارش را وســیله ای برای 
تحمیق دیگــران بدانیم. اما آیا واقعا چنین اســت؟ 
کاری بــه بخش های دیگر نــدارم، فقط می خواهم 
روی موضــوع اقتصاد هنر تمرکز کنــم. فرض کنید 
که شــومن ها را از اقتصاد هنرهای تجســمی بیرون 
کنیم (اگر در کشــور ما این حوزه اصلا شومن داشته 
باشد) آن وقت چه می شــود؟ آیا در جامعه ای مثل 
ما خریدوفروش در این بخش و مالک شــدن یک اثر 
تجسمی یک ضرورت اســت؟ اگر مایحتاج ضروری 
زندگی حتی طبقه متوسط شهری را بشماریم، داشتن 
یک اثر تجسمی برای مردم جزء ضروریات محسوب 
می شــود؟ خــب وقتــی تملک یــک اثر تجســمی 
بــرای افراد جامعه ضروری نباشــد، آن هنرمند دود 
چراغ خورده سابق و گالری گم کرده امروز، نان شبش 
را کجــا جــور کند؟ بــدون حضور شــومن ها در این 
حیطه و ایجاد یک جو روانی و برانگیختن اشــتیاق و 
بیرون کشیدن خریدارانی از دل همین مردم بی انگیزه 
بــرای خرید آثار هنری، مگر می شــود از اقتصاد هنر 

حرف زد؟ 
بارهــا از اهمیــت اقتصاد هنر برای ســرپاماندن 
هنرمندان ســخن گفته ایم اما من به شخصه هیچ جا 
ندیده ام که کســی از ضرورت حضور شومن ها برای 
اقتصاد هنــر حرفی زده باشــد و تازه شــومن بودن 
را هــم عملی خفت بــار تلقی کرده ایــم و به تحقیر 
و کوچک شــمردن چنین افــرادی پرداخته ایم و آن 
را تبدیل بــه توهینی برای کوچک شــمردن یکدیگر 

کرده ایم. 
را  هنرمنــدی  تجســمی،  هنرهــای  حــوزه  در 
می شناســم که بــرای دو مناســبت، دو نمایشــگاه 
جمعــی راه انداخت. عــده ای به تکاپــو افتادند تا 
برای این دو نمایشــگاه کار کنند. نمایشگاه مناسبت 
اول به هر دلیلی برگزار نشــد ولی نمایشگاه دوم به 
سرانجام رســید. اما اتفاقی که رخ داد؛ پچ پچه هایی 
بود از اینکه فلانی نمایشــگاه راه انداخته تا خودش 
را توی چشــم این و آن کند و همه ایــن کارها برای 
این اســت که خودش را بر سر زبان ها بیندازد! خب 
گیرم که فلانی قصدش این بوده، مگر جای شــماها 
را تنگ کرده؟ خب شــما هم بروید شو راه بیندازید، 
مگر اصلا شــو راه انداختن بد اســت؟ اگر شــما هم 
می توانیــد بروید نمایــش راه بیندازید. آقــا! خانم! 
اقتصاد هنر برای سرپاماندن به نمایش احتیاج دارد 
و نمایش بدون شومن بی معنی است. متوجه شدید 

چه می گویم؟ 

چسب و قیچى

سال دوازدهم    شماره 2360 شنبه    10مرداد1394

 مهرداد احمدى شیخانى

هنر

 چندســال پیــش بــود که  �
بســیاری از هم نســلان شــما 
از جملــه آقای افشــار و بابان 
بازنشسته شــدند و تلویزیون را 
ترک کردنــد. از آن زمان به بعد 
رفتن  پیرامون  بسیاری  شایعات 
از رســانه ملی مطرح شد.  آنها 
شــاید همان روزها بسیاری هم 
به شما خرده می گرفتند که چرا 
تصمیمــی مشــابه همکارانتان 
چه  آنها  به  شما  نگرفتید؟پاسخ 

بود؟
صحبتــی دربــاره آقای افشــار 
مطــرح شــد و عکس هــای او در 
فضاهــای مجازی دست به دســت 
شــد،  درحالی کــه چنیــن چیزی 
نــدارد.  واقعیــت  به هیچ وجــه 
حقیقت این است که آقای افشار به 
دلایلی از خبر خداحافظی کردند و 
مسئله اتفاقات گفته شده در ارتباط 
با کار او هیچ نقشــی نداشت. البته 
آقای افشــار هم باید می دانســت 
ترک کردن میدان خبر در آن شرایط 

باعث انتشار چنین شایعاتی می شود و می توانست 
رفتن خــود را بــه تأخیر بینــدازد. حتــی خاطرم 
هســت که معاونت سیاســی هم از او درخواست 
کرد بــرای اینکه شــبهه ای ایجاد نشــود، حداقل 
ســه ماهی رفتنش را به تعویق بینــدازد که آقای 
افشار نپذیرفت. اما در اینکه آن زمان دوران سختی 
را پشت ســر گذاشتیم هیچ شــکی نیست. دورانی 
بســیار پرالتهاب و دشــوار برای همه به خصوص 
گویندگان خبر بــود. در تمام دوران کاری شــرایط 
سخت بســیاری را تجربه کردم. مثل زمانی که زیر 
موشک باران خبر می خواندیم و فراموش نمی کنم 
روزهایی که در اســتودیو بودیم و هم زمان از بیرون 
صدای بمب می شنیدیم. همکاران قدیمی من هم 
از تلویزیــون خداحافظی کردند و تنها من بودم که 
بــه نمایندگی از آن نســل در تلویزیون مانده بودم. 
طبعا وظیفه یک گوینده حرفه ای همین اســت که 
در هر شــرایطی کارش را انجام دهد. اگر من هم از 
تلویزیون می رفتم، طبعا شــخص دیگری کار من را 
انجام می داد، اما متوجه بودم که به دلیل ســابقه 
حضــورم در تلویزیون مردم انتظار بیشــتری از من 
داشــتند. به هر صورت صداوسیما را که نمی شود 

خالی گذاشت!
 البته در این چندســال شما از گزند شایعات  �

هم در امان نبودید، عجیب ترین شایعه ای که در 
مورد خودتان شنیدید چه بود؟

به واســطه حضورم در تلویزیــون و اینکه مردم 
با چهره ام آشنایی دارند و برای مردم شناخته شده 
هستم، حرف و حدیث هم هست. با اینکه همیشه 
از حواشــی دوری می کنــم امــا در مــورد من هم 
شایعه وجود دارد مثل اینکه گاهی می شنوم فلان 

برج یا هتل متعلق به من است!
 اما فکر کنم عجیب ترین شایعه در مورد شما  �

این بود که می گفتند شما به دلیل بیماری قادر به 
صحبت کردن و گویندگی نیستید.

بلــه این را هم خودم شــنیدم. موضوع این بود 
که با وجود سرماخوردگی، چندساعتی خبر خواندم 
و بعــد از آن تارهای صوتی ام آســیب دید و طبق 
تجویز دکتر تا دو ماه نمی توانستم کار کنم تا شرایط 

جسمی ام بهبود پیدا کند.
  چه کسی شــما را به ســمت گویندگی خبر  �

هدایت کرد؟
سال ۶۰ توسط یکی از گویندگان قدیمی به رادیو 
معرفی شدم و بعد از اینکه از من تست گرفته شد، 
وارد کار نمایشی شدم و بعد هم برای کار در حوزه 
گویندگــی خبر درخواســت دادم. چراکه گویندگی 
خبر همیشه برایم کار سنگین و باوقاری بود. همان 
ســال شــخصی که از من تســت گویندگی گرفت، 
شــخصی بود که قبل از انقلاب گوینده معروفی در 
تلویزیــون و رادیو بود و طبعا با شــرایطی که آنها 
به تلویزیون معرفی شــده بودند و سختگیری هایی 
که در کارشان داشتند، برای جذب گویندگان جدید 
هم ســختگیری هایی داشتند. زمانی که صدای من 
را گــوش داد، گفت اگر شــما قبــل از انقلاب هم 
می آمدید، پذیرفته می شــدید. ایــن حرف برای من 
خیلی جذاب و دلنشــین بود و هنوز هم در خاطرم 

مانده است.
 محمدرضا حیاتی، گوینده پیش کسوت رادیو  �

و تلویزیون، از جمله افرادی اســت که هیچ گاه 
علاقه اش به هنر و نویسندگی را کتمان نکرده و 
اینکه در سال های ابتدایی ورود به رادیو کارش 
را با نمایش نامه نویســی آغاز کرده است و طبعا 
این اتفاق با آغاز کار گویندگی متوقف شــد. چرا 
در تمام این سال ها نمایش نامه نویسی را در کنار 

کار خبر پیگیری نکردید؟
قبل از ورود به عرصه خبر، علاقه مند به ســینما 
بودم و دوســت داشتم عرصه فیلم سازی را تجربه 
کنــم. به این دلیل نخســتین کاری کــه در رادیو در 
ســنین جوانــی پذیرفتــم، کار در گــروه نمایش و 
بازیگری و نمایش نامه نویســی برای رادیو بود. اما 
به مرور به ســمت گویندگی خبــر آمدم و با توجه 

به اینکه اوایــل انقلاب به گوینده خبر هم نیاز بود، 
برای این کار در آزمون شرکت کردم و خوشبختانه 

پذیرفته شدم.
  در دوران جوانی چه خاطره یا حس خوبی از  �

فیلمی خاص یا علاقه مندی به یک فیلم ساز شما 
را مجذوب سینما و فیلم سازی کرده بود؟

خیلــی علاقه منــد بــه بازیگری نبودم، بیشــتر 
ســاخت فیلم برایم مهم بود. فیلم های خوبی در 
دوران نوجوانی و جوانــی دیدم که برایم تأثیرگذار 
بــود. بیش از هرچیز، به ایــن فکر می کردم که باید 
کاری کنــم که تأثیــری از خــودم در جامعه به جا 
بگذارم. قســمت نبود که وارد عرصه فیلم ســازی 
شــوم و گویندگــی را ادامــه دادم. امــا همیشــه 
نقطه نظرم این بوده اســت که هر کســی که وارد 
عرصه کار هنری یا فرهنگی می شود یا به طور کلی 
عرصه های دیگر کاری، باید ســعی کند به قله آن 
راه پیــدا کند و حقیقتا از خــودش چیزی به یادگار 
بگــذارد. نمی دانم تا چه حد در کارم موفق بوده ام 
اما ســعی کرده ام آدم معمولی ای نباشــم، چراکه 

هیچ وقت معمولی بودن را دوست نداشتم.
  ســختی های کار بــرای شــما در ابتــدای  �

ورودتان به کار گویندگی چه بود؟
ســختی زیاد بود و طبعا همه چیز ســخت تر از 
امروز بود با این تفاوت که آن زمان تعداد شبکه های 
تلویزیونی و رادیویی بســیار محدود بــود و کار ما 
هم بیشــتر زیر ذره بین بود. امروز تعداد شبکه های 
مجازی زیاد شــده و رسانه ها فراگیرتر شده اند و به 
همان نســبت بیننده قدرت انتخــاب دارد. حالا به 
اینها اضافه کنید دوران هشت سال دفاع مقدس را 
که در آن شرایط سخت جنگی در کشور باید اخبار 
لحظه به لحظه را هم مخابــره می کردیم؛ خواندن 
خبرهایی بــرای مردم که برخی از آنها خوشــایند 
بود و برخی دیگر ناخوشــایند و مردم دائم چشم و 

گوششان به تلویزیون و رادیو بود.
 تصــور می کنــم چنــد اتفــاق شــما را از  �

هم نســلانتان متمایز کرد و باعث شد بیشتر در 
حافظــه تصویری مردم ماندگار شــوید. جدا از 
ســبک اجرا، اکثر مردم شما را با خواندن خبری 
به خاطــر می آورند که غافلگیــری و غم بزرگی 

برایشان بود؛ خبر رحلت امام خمینی (ره)... .
تقریبــا می توان گفت از ســال ۶۱ اکثر خبرهای 
تاریــخ معاصر انقلاب، ایران و جهان را من خواندم 
و طبعا به این واســطه من هم بــرای مردم چهره 
آشنایی هســتم. زمان خواندن خبر رحلت حضرت 
امــام(ره) هــم بــه همین گونه بود یعنی شــرایط 
این طــور رقم خــورد کــه در نهایت مــن باید آن 
خبر را می خوانــدم. علاوه بر اینکــه انتخاب چند 
رئیس جمهور کشورمان را هم بنده اعلام کردم و این 
هم از خاطرات کاری من اســت. دو سال پیش بود 
که خبر انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری 
را اعلام کــردم و اتفاقا خاطره جالــب از آن زمان 
این اســت که وقتی بــرای اعلام خبر به ســازمان 
صداوسیما می رفتم، ترافیک شدیدی بود و مردمی 
که من را می شــناختند شروع کردند به شادمانی و 
ابراز احساســات و من هم شیشه ماشــین را پایین 
کشیدم و با آنها هم صدا شدم و خوشحالی کردم و 
با اینکه دیر به خبر رسیدم اما خاطره خوبی بود که 
همدلی، همزبانی و شادی مردم را دیدم. ان شاءاالله 
که همیشه ملت ایران شاد و همدل و یکصدا باشند 

و ایران عزیزمان سرافراز باشد.
 آقای حیاتی، آیا عرصه گویندگی خبر،جایی  �

برای آموزش افــراد علاقه مند به این حرفه نیز 
دارد؟

بلــه و بنده هــم در مقاطــع مختلــف در این 
زمینه فعال بوده و هســتم و برخــی از گویندگانی 
که درحال حاضر فعالیــت می کنند، در این دوره ها 
آموزش دیده اند. دانشــگاه صداوسیما و دانشکده 
خبر درحال حاضر آمــوزش گویندگی خبر را انجام 
می دهند و اگر در نهایت شــخصی توسط استادان 
تشخیص داده شود که مناسب کار گویندگی است، 

به صداوسیما معرفی می شود.
 با همه اینها گمــان می کنم کیفیت گویندگی  �

به نسبت ســابق کم رنگ تر شده است و با توجه 
به تعدد شبکه ها و طبعا حضور گویندگان بیشتر 
در ایــن عرصه، اما حاصــل کار آن طور که باید 

نیست؟
همین طور اســت. من هم معتقدم بعد از نسل 
اول انقلاب و دهه۶۰ که به گمان من نســل طلایی 
گویندگــی بودند، شــبیه آنهــا دیگر دیده نشــد یا 
دست کم خیلی کم و نادر بود. فکر می کنم مقداری 
از این افــت کیفی به جذب غیرصحیــح گوینده و 
مجری برمی گردد و دقت کارشناســی و درستی که 
باید روی جذب افراد گذاشــته شــود، وجود ندارد. 
یا کســانی گوینــدگان و مجریــان را گزینش کردند 
کــه در این عرصــه صاحب نظر نیســتند. آموزش 
ناصحیــح نیز مورد دیگری بر افت کیفی اســت یا 
اگر افراد آموزش هم دیدند توســط کســانی بوده 
اســت که سررشــته ای از اجرا و گویندگی ندارند یا 
حتــی یک دقیقه هم در اســتودیو خبر نخوانده اند. 
حالا با این شرایط یک فرد چطور می تواند آموزش 
گویندگی داشته باشــد؟ به اعتقاد من تنها کسانی 
قادر به آموزش گویندگی هستند که سال ها تجربه 

این کار را به صورت عملی داشته و دارند.
 به طورکلی اصــول و المان های یک گوینده  �

خبر چیست؟
زمانی که ما کارمان را شــروع کردیم، ملاک های 
اولیه مشخص بود؛ ملاک هایی مثل صدای مناسب 
که برای مخاطب تأثیرگذار باشد و چهره گوینده که 
بتواند تأثیر خوبــی روی مخاطب بگذارد. معتقدم 
تمامی گویندگانی که می خواهند مدارج بالا را طی 
کنند بهتر است کارشان را از رادیو آغاز کنند. بهترین 
گویندگان ما هم از رادیو کارشــان را آغاز کردند که 
صدایشــان تا همیشــه در فرهنگ شــنیداری مردم 
ماندگار شــد، آخرین آنها که متأســفانه از دستش 
دادیــم، مهران دوســتی بــود که حقیقتــا صدای 
بی نظیــری داشــت و مجری توانمنــدی بود. صدا 
و تصویر مناســب همان طور که گفتــم، المان های 
ابتدایــی گویندگــی و اجراســت کــه متأســفانه 
سال های سال است که نادیده گرفته می شود و البته 
کسانی هم هستند که به سفارش عده ای کارشان را 
در رسانه ملی آغاز می کنند که به نظر من این شیوه 
بســیار غلط است و بیشــترین ضربه را به این افراد 
می زند، چراکه ممکن است چندسالی در این حرفه 

باشند و بعد خودبه خود کنار گذاشته خواهند شد.
 � طبعا تلویزیون و رســانه ما هــم نیازمند تحول 
است و رقابت با سایر شــبکه هایی که هرروز قدرت 
انتخاب مخاطبان را بالا می برد. از طرفی چندســالی 
است که مشابه سازی خصوصا در کار خبر رواج پیدا 

کرده اســت که با فضای جامعه ما 
تا چه  نــدارد.  هم خیلی مطابقت 
حد به این موضــوع قائلید که این 
مشابه سازی ها آسیب زننده است؟

تقلیــد در برخی موارد شــاید 
خوب باشد. اما شاید بهتر باشد که 
بیشــتر از تقلید الگوبرداری کنیم. 
مثلا مدت هاســت که در ارتباط با 
خودم می شنوم که شخصی سعی 
می کند مثل من گویندگی کند! اما 
من توصیــه می کنم به جای اینکه 
ســعی کند مثل من گویندگی کند، 
اگــر چیــزی در کارم می بینــد که 
برایش قابل قبول است از آن تأثیر 
بگیرد و اســتفاده کنــد ولی برای 
خودش هویت داشته باشد. اساسا 
تقلید از نظر من کار خوبی نیست. 
اما الگوبرداری اشکالی ندارد. مثلا 
کار خوبی در رسانه ای دیگر انجام 
شــده که بازتاب خوبی هم داشته 
است. بهتر است به شیوه درست 
از آن برنامه الگو بگیریم و ســعی 
کنیم بهترش را انجام دهیم و نوع 

بهتر آن را به مخاطب ارائه دهیم.
 ظاهرا در کار شما بازنشستگی وجود ندارد؟ �

از نظر من که وجود نــدارد. معتقدم که کلا در 
کار فرهنگ و هنر بازنشستگی وجود ندارد. بسیاری 
از گویندگان و مجریان ما بازنشســته شدند و رفتند 
اما من معتقدم این کار اشــتباه است. در تمام دنیا 
گوینــدگان و مجریــان صاحب نام و پیش کســوت 
کارشــان را کنار نمی گذارند، ممکن اســت شــبکه 
یا رســانه آنها عوض شــود و نوع کارشــان تغییر 
کنــد اما اینکه به طور کل  کارشــان را کنار بگذارند، 
چنین چیزی نیست. طبعا شخصی که در استخدام 
ســازمان اســت، بالاخره روزی بازنشسته می شود 
مثل من. اما باز هــم تأکید می کنم که کار فرهنگی 
و هنری بازنشســتگی ندارد. آیا ممکن اســت یک 
موسیقی دان یا فیلم ســاز بازنشسته شود؟ طبعا تا 
زمانی که توانایی کارکردن دارد، فعالیت می کند و 
می تواند تجربیاتش را در اختیار جوان ترها بگذارد.

از  � غیــر  مــردم  کــه  شــده  تابه حــال   
احوال پرســی های مرســوم و ابراز علاقه ای که 
به شــما در خیابان می کنند، پیگیر اخبار روز هم 

بشوند؟
بله پیگیر اخبار هم می  شــوند. مثلا همین چند 
وقت پیش، قبل از مذاکرات هسته ای بود که مردم 
از من می پرسیدند آیا توافق می شود یا نه؟ من هم 
می گفتم ان شاءاالله هرچه به نفع مردم است، اتفاق 

می افتد.
 در تمام این ســال ها شما اســتایل و سبک  �

خاصی برای اجرا داشــته و داریــد که به نظر 
می رســد با توجه به تغییراتی که در این عرصه 
طی ســال های اخیــر اتفاق افتاده اســت اما 

کماکان مردم این سبک را می پسندند.
بله. خصوصا برای بخشی که من اجرا می کنم، 
اخبــار ســاعت ۱۴ و ۲۱، رســمی ترین بخش اخبار 
رســانه ما است. با اینکه ســبکی هم هست که با 
مردم ارتباط صمیمی  تــری برقرار می کند اما مردم 

باز هم دوست دارند که این طور خبر بشنوند.
  فرزنــدان شــما هم بــه حرفــه گویندگی  �

علاقه مند هستند؟
خیــر. زیاد به عرصه گویندگی علاقه نداشــتند. 
پسرم بیشتر علاقه مند به کار ورزش است و دوست 
داشــت وارد عرصه گویندگی ورزشی شود و تا الان 
موفق نشــده که به نظر من پیگیــری کمی دارد و 
به هیچ وجه برایــش پارتی بــازی نمی کنم؛ چراکه 
معتقدم اگر کســی علاقه مند به کاری اســت، باید 
پیگیر و مصمم باشد. اگر شخصی به دنبال پول زیاد 
است، این شغل مناسب او نیست. برای ورود به این 
حرفه باید از ناملایمات ترسی نداشته باشد و تمام 

تلاشش را برای رسیدن به هدفش انجام دهد.
 تابه حال شــده که دوست نداشــته باشید  �

خبری را بخوانید؟
زمان خواندن خبر حرفــه ام را در نظر می گیرم. 
بــرای من فرقــی نمی کند خبر چیســت. برای یک 
گوینده حرفه ای نباید تفاوتی داشــته باشد که متن 
و محتوا چیست. طبعا در تمام این سال ها اخباری 
خوانده ام که دوستشــان نداشــتم یا با روحیه من 
سازگار نبوده است اما وظیفه من چیز دیگری بوده.

 بعد از ســپری کردن این سال ها فکر می کنید  �
بــه ایده آلی کــه در کارتــان مدنظرتــان بود، 

رسیده اید؟
طبعا بــه نهایت ایده آلی که همیشــه مدنظرم 
بود نرسیدم. اما خداراشــکر راضی هستم از اینکه 

توانستم در جامعه و کشور خودم مؤثر باشم.
 حرف ناگفته ای هست؟ �

ممنونم از روزنامه «شرق»؛ روزنامه ای که مردم 
دوســتش دارند و در زمینه هــای مختلف فکری، 
سیاســی، فرهنگی و هنری همیشه پیش قدم بوده 
اســت. این روزنامه یکی از بهترین ها بوده و هست 
و در مقاطع ملتهب جامعه همیشــه اثرگذار بوده 
و نقش خودش را به عنوان رســانه مکتوب به نحو 

شایسته ای انجام داده است.

گفت وگو با محمدرضا حیاتی
دوران سختی را پشت سر گذاشتیم

پشت سرم حرف و حدیث زیاد است
بهناز شیربانى
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او در بزنــگاه فعالیت حرفه ای اش با اعلام خبر تلخ و ســوگوارانه رحلت رهبر کبیر   
انقــلاب، به حافظــه ایرانی ها راه یافــت و این حافظه اکنون بــا فعالیت بیش از 
دودهه ای او در اخبار پربیننده تلویزیون عجین شــده است. صدای او، اگرچه یادآور جدیت و رسمی بودن 
اخباری اســت که از منابع دولتی و حکومتی منتشر شده اند، اما فارغ از آن، مردم او را در طول این سال ها 
به خاطر بی حاشــیگی و متانتی که خارج از صندلی گوینده اخبار داشته، دوست داشته و دارند. با این همه، 
نام او در فقدان نام های گویندگان اخباری که در طول این سال ها بادلیل و بی دلیل، در میان جعبه جادو گم 
شده اند، خواســته یا ناخواسته، خاطره همه آنها را یکجا برای نسل های بعد به ارمغان می آورد. محمدرضا 
حیاتی به گفته خودش ناملایمات و فرازونشــیب های بسیاری را در کارش تجربه کرده و لحظات پرالتهاب 

بسیاری بر او گذشته است. با او درباره گذشته و این روزهایش به گفت وگو نشستیم.

ادامه از صفحه اول


